
 



 

 

 

  ؛آنتوان بِرمَن
 اندیشمندی بزرگ در دام تعابیری کوچک

 
 مهدی فرخیدکتر 

  دانشگاه فردوسی مشهد
 

شناسی نوپای ترجمه دانشهای مطرح در حوزۀ عنوان یکی از چهرهبه ١امروزه نام آنتوان بِرمَن
زبان، نه برای خوانندگان فارسی، پیشینۀ مشخصلی بدون شود. نامی نوظهور و شنیده میمکرر 

از  امّااند، نامش را شنیدهدیگر، همه عبارتِ بهبرمن.  فرهنگانِ خودزبانان و همهمو نه برای 
  به تعبیر کلیم کاشانی: گیری سیر فکری او اطلاع چندانی ندارند. آغاز و نحوۀ شکل

  ٢آخرِ این کهنه کتاب افتادستاوّل و          خبریمما ز آغاز و از انجامِ جهان بی
ای اولین بار در صحنۀ روشنفکری بر  )۱۹۸۴( ٣تجربۀ بیگانهکتابِ  با، م۱۹۴۲متولد برمن، 

که درسه ماهِ  ٤نجان داها:برای نقد ترجمههای او با کتاب شود و سیرِ نوشتهفرانسه ظاهر می
. ٥یابدپایان می ۱۹۹۱ رآورد، دآخرِ عمر کوتاهِ خود در بیمارستان به رشتۀ تحریر درمی

یا  ترجمه و جزء کلمهشده هم از او با عنوانِ شناخته میان، یک کتابِ دیگر و بیشتردراین
چاپ متفاوت بهشود. او همچنین مقالات زیادی در مجلات چاپ می ٦ای در دوردستبیتوته

تنها برای مخاطبانِ ایرانی، بلکه ، نه٧بودنشان »پراکنده«به علتِ  آنهارسانده که دسترسی به 
نرسیدۀ زیاد دیگری چاپهای بهزبان هم دشوار است. البته او نوشتهبرای مخاطبانِ فرانسوی

عهده را پس از فوت او به آنها، مسئولیت انتشار ٨»بنیادِ آنتوان برمن«هم دارد که بنیادی به نام 
 تفسیر متن معروفدر  ۲۰۱۱توان به انتشارِ کتابی در می های این بنیادگرفته است. از فعالیت

 اشاره کرد.  »رسالت مترجم«والتر بنیامین یعنی 
  ٩شناسزبان فیلسوف،شناس، ترجمه تئوریسین، از توصیفاتی نظیربرمن برای معرفی  معمولاً 
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شود، و میهای زیادی را از ادبیاتِ آمریکای لاتین ترجمه کرده، استفاده و مترجمی که رُمان
احترام به فرم زبان مبدأ  ،که در ترجمهکنند یاد میکسی  عنوانبهپرداز، از او در جایگاهِ نظریه

آثار او و دقّت و » بازخوانی«اما . دانداَصلح می و وفاداری به الفاظ را نسبت به معنا ارجح و
که نوشتۀ حاضر در واقع محصولِ چنین کنکاشی است و در اینجا در حد  — آنهاتفکّر در 

کار خواهد کرد که آش — شد میان گذاشته خواهدامکان و اقتضا نتیجۀ آن با مخاطبان در
گرایانه سطحی و یا تقلیلاو دربارۀ ترجمه ها از تفکّرات این تمام ماجرا نیست و عموماً برداشت

که او از آن متأثر بوده است،  م۱۹۶۰دهۀ است. چراکه بستر فکری جامعۀ فرانسه در بوده 
مهاجر عنوان فرزند یک او در کودکی به ١٠»بیگانگیِ  ۀتجرب«های خانوادگی و ریشه

به  آنهاسالۀ تبار لهستانی در حومۀ پاریس، ازدواجش با یک زن آرژانتینی و سفر پنجیهودی
از اند، وهمه در طرز تفکّر او به شکلی جدّی دخیل بودهکشورهای آمریکای لاتین، که همه

تحقیقی بسیاری از کارهای دور مانده است. شاهدی بر این ادعا اینکه بهمحققان نگاه 
او در ترجمه محدود  ١١»شکنهای ریختگرایش«شده در ایران به بررسی دانشگاهی انجام

ترجمه و جزء ظاهر جنبۀ عملی دارند و فقط در بخشی از کتابِ هایی که بهگرایشاند، بوده
ید است. البته باید افزود که جز این هم شاشده  پرداخته آنهابه  ای در دوردستبیتوته کلمه یا

پرداز توقع رفته است، چون مخاطبِ ترجمه، قبل از هر چیز، از یک نظریهانتظار دیگری نمی
ترجمه، کاری است عَمَلی و نبودِ  اش را بهبود ببخشد.دارد که با خواندنِ کتاب او ترجمه

 پرداز ترجمه، اهمیت چندانی داشته باشد.  تواند در شناختِ یک نظریهچنین اطلاعاتی نمی
گردد این واقعیت برمیتعبیرها، به عقیدۀ ما، در وهلۀ اول، به ها و سوءۀ این کَژفهمیریش

در پشت نظریۀ او خبر ندارند، نگاهی فلسفی یک نگاه فلسفی که مخاطبان برمن از وجود 
ضمن اینکه باید دانست که برمن به که مبتنی بر دیدگاه خاصی نسبت به زبان هم هست. 

تری بسازد، اینگرد تا بخواهد از طریقِ نظریاتش، مترجمانِ حرفهنمی حرفه عنوانبهترجمه 
، هدفش »شناسترجمه«است. او در کسوتِ یک » رسالت«بلکه ترجمه، برای او یک 

 حساسیت مخاطب به اهمّیت و ضرورت ترجمه است. برانگیختن بیدارگری و 
تواند ن دارد، اعتقادی که میزباکه برمن اعتقاد به منشأ الهی است  نکتۀ بسیار مهم این

  منجر شود: های زیر استنتاجمنطقاً به 
باش « .شود، یا اگر بهتر بگوییم نخست صداستاش تعریف میزبان با بنیادِ شفاهی —

آن  بارۀ در نه اینکه جهان بوده و خدا ،. خدا سخن گفته و جهان هست شده١٢»و پس شد
 باشد. سخن گفته 
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 آنوتصرف انسان در الهی است پس مقدّس نیز هست و درنتیجه دخلچون زبان  —
ها فقط این، اختلاف زبانبنابر ؛استیگانه اش اوست پس جایز نیست. و چون سرچشمه

    است.یک اختلاف ظاهری 
یعنی اگر هستی معنایی داشته باشد است؛ بخشِ هستی معناو  آغاز همه چیز زبان —

  ١٣است. زبان جُست. به دیگر سخن، معنایِ هستی در زبان مستترمعنایش را باید در 
و بازگشت  ی معنایِ هستی در سخن و در سخنِ آغازین، ضرورتِ رجعتوجو جست —

در چنبرۀ زبان، برای رسیدن به  دیگر، انسان، این موجود گرفتارنِ بیاکند. بهنیز تبیین می را
های دیگر و معنایِ هستی، راه دیگری جز بازگشت به آغاز آن ندارد. البته با پیوستن به تکه

 : آنهاشنیدنِ صدای 
  ورنه او قطره و دریا دریاست        قطرۀ دریاست اگر با دریاست

بین فقط انسان است که همۀ موجودات، مخلوق این باشِ آغازین هستند. اما در این  —
 ١٤ه است.شته شدکه این ویژگی الهی به ودیعه گذااوست  فقط درو گوید. یعنی فقطسخن می

بلکه زبان شاکلۀ وجودیِ اوست.  ؛واقعیتی در بیرون از انسان وجود ندارد عنوانبهزبان  —
رونِ این خانه ر زبان سُکنی گزیده است. زبان خانۀ اوست و او از دانسان دبه تعبیرِ هایدگر، 

ای از زبان است، خواهد جهان را بفهمد. و دیگر اینکه، او همۀ زبان نیست، بلکه تکّهمی
تواند بسیار روشنگر در این ارتباط می ١٥مالکِ تمامِ زبان کس دیگری است. گفتۀ گادامر

 .١٦»آنکه صاحبِ هستی است، صاحبِ زبان است«باشد: 
است. آوردهزبانِ واقعیِ انسان صدای اوست، نه آنچه  الزاماً بر روی کاغذ به کتابت در —

تر است و خصایصِ این صدا را باشد، به صدای آغازین نزدیک »صداتر«هر چه مکتوبِ او 
ظاهر، این صدا، صدایِ انسان است، اما صدایِ این، اگرچه بهبود. بنابر دارا خواهدبیشتر 

  :مولاناعبیر به تخداست. 
  ١٧ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست             ما چو ناییم و نوا در ما ز توست

گاهی از بعد از  ای متبادر دو سؤال اساسی به ذهن هر خوانندهتردید بیاین مقدّمات، آ
پاسخ  یگر اینکه چرا باید صدای او شد؟توان صدای او شد؟ و د نخست، چگونه می شود:می

صحبت، با مخاطب، ، چون شدن باید صحبت کردبرای صدای او  کهاست  سؤال اول این
کند و صحبتِ بدونِ مخاطب دیگر صدا نیست. رابطۀ با مخاطب، ضرورتی است معنا پیدا می

راه که هایدگر، در اولین جملۀ کتابِ چنانکند، همها آن را اقتضا میکه اصل مشترکِ انسان
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سعی دارد رابطۀ دیالوژیک بنیادین بین » یدگوانسان سخن می«، با گفتنِ اینکه: ١٨سخن
ناپذیر مطرح کند. در نگاهِ برمن، بدون این ارتباط، یک حقیقت اجتناب عنوانبهها را انسان
 .  معنا برای هستی خوداز یافتنِ ، عاجز هایی سرگردانندسانِ تکّهها بهانسان

صدا شدن و صدای او شدن، از زبان، واقعیتی فرّار، که باید گفت  سؤال دومپاسخ به در 
  ١٩سازد.ناکرانمند، و البته لایزال و ماندگار می

او را در سایۀ این توضیحات تبیین ی هابه برمن تا چرایی بخشی از دیدگاهگردیم برمیحال 
آن دیگری که با او بیگانگی دارد ، شنیدنِ این صدا و پیوستن به دیگریبرمن، در نزد  کنیم.

آورد، روی می تحقّق است. به همین سبب، خود او به ترجمهبا ترجمه قابل، ولی بیگانه نیست
اهمیت و ضرورت ترجمه نیز به  حسّاسیّت دیگرانکردن، به برانگیختن و علاوه بر ترجمه

  ٢٠ورزد.اهتمام می
اش فهم لسوف است و دارای تحصیلاتِ فلسفی و همچون همۀ فیلسوفان، دغدغهفیبرمن 

هم با زبانی که متعلّق  هستی، اما هدفش نه فلسفیدن دربارۀ ترجمه و نه بیانِ فلسفۀ ترجمه، آن
که خودِ ترجمه، فلسفه و راهی برای فهمِ هستی است به او نیست، بلکه القای این مفهوم 

توان گفت که می«: گویدز جوهرِ مشترکِ ترجمه و فلسفه سخن میا خاطر،همیناست. به
 ٢١»بخشیم.را تحقق میجوهرِ فلسفه در حوزۀ زبان و آثار واقع بهکردن، ما با ترجمه

صاحبِ هستی دیگری است، پس انسان به هیچ  ،تر بگوییمدقیق ،اگر صاحبِ سخن و یا
به همین علت، برمن هم سعی دارد از  ٢٢باشد. تواند ادعّای مالکیتِ چیزی را داشتهوجه نمی

 شناسترجمهیا  شناسانتسابِ عناوینی مثل زبان کهکند. چراپرهیز انتساب هر عنوانی به خود 
 :نداردابایی و از مترجم خواندن خود اما ا؛ معنای نفیِ مالکیتِ زبان توسط دیگری است به
 ٢٣»شناس هستم چراکه، اساساً، مترجم هستم.من فقط به این علت ترجمه«

 باشد و فهمیدنِ آن هم در رسیدن به این صدا، پس باید بهاگر هستی بر صدا بنیاد شده 
ای دیگر نگریست، یعنی زبان یا بهتر بگوییم صدا، فقط گونهمسئلۀ فهم از طریق زبان هم به

های فکری فهمِ مرجع فهم کلامِ خود برمن، همهم شنیدنی است نه فهمیدنی. حقیقتی که 
تر، فهمِ کلام لیس، و از همه مهمانُو ، شلِگِلران او یعنی فیلسوفانِ رمانتیِک آلمانِ نظیر براد

  ٢٤.کنددشوار میلتِر بنیامین را وا
و بر ما مستور و پوشیده است، پس ما شود میاگر معنایِ هستی فقط در آغازِ آن آشکار  

ها و به نشانهنداریم جز این که ای در دنیایی که ماهیت زبانی دارد و بالطبع مقطّع، چاره
 عنوانبهکند. می ه همین علت، سخن خودِ برمن ماهیت استعاری پیداکنیم. ب اکتفااشارات 
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او در ترجمه، » شکنِ  ریخت ِگرایش«یکی از سیزده  عنوانبه ٢٥»اِطناب«مثال، انتقاد او از 
عُقلایی «یا  ٢٦که در سخنِ آغازین وجود دارد. ،در اصل انتقادی است به نفی ایجاز

 ٢٨پذیر نیست.ست که سخنی که منشأ الهی دارد عقلانیتاز این واقعیت ا ، استعاره٢٧»کردن
آشنا گشته و این آشنایی بر جانِ او آتش افکنده » اسرارِ حق«به شهود رسیده و با برمن 

حرم و ممند سازد. اما باید مخاطبی خواهد دیگران را نیز از این حقیقت بهرهلذا می است.
در پرده سخن «نه عیان و آشکار، بلکه  ،پس، مثل تمام عارفان ٢٩.صاحبدل بیابد

 .٣٠»گویدمی
شود، و طبق اگر بنیاد سخن شفاهی باشد، پس صورت شفاهی آن برای برمن اصل می

کند. به دیگر سخن، نوشتۀ او نویسد، با مخاطب صحبت مییهمین باور، هنگامی هم که م
صورت مکتوبِ صدای اوست. درنتیجه، برای خواندن او باید او را شنید. مخاطبی که فقط 

صورت مکتوب نوشتۀ او توجه دارد با او ارتباط برقرار نخواهد کرد. اما برای شنیدن او هم  به
 ٣١ای نگنجد.باره خواند که شاید درحوصلۀ هر خوانندهباید او را خواند و البته دوباره و چند

اند به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم گواهِ این حقیقت اینکه بسیاری از کسانی که او را خوانده
 وجوجستاو این صداهای ماندگار را در آثار  ٣٢اند.به ضرورتِ بازخوانیِ اثر او اشاره کرده

آن را از دیگر اَشکال  ٣٣»اثر«جدیدی از » مفهوم«کند. به همین سبب با واردکردن می
  کند: مکتوب کلام متمایز می

کند که اند. هستِ انسانی آثاری را تولید میآثار از دیرباز در فرهنگ انسانی حضور داشته
شود. در میان این ی، این هست در تمامیتِ خود بر خودش آشکار مآنها، و به مَددِ آنهادر 

جهان، -در-ما-، آثار زبانی وجود دارند. در این آثار هستِ آنهاطور قطع در رأس آثار، و به
   ٣٤.شودیابد و متجلّی میشود، تحقّق میشود، متراکم میجمع می

ترین و حقیقی عنوانبهسوی آثارِ بزرگِ هستی توجهِ مخاطب را بهنکه اما بعد از ای
فهماند که در ترجمۀ آثار در ماندگارترین مکانِ کلام سوق داد، به او غیرمستقیم می

  جوی معنا نباشد: و جست
یقین، آثار، معناسازند و درصددِ انتقالِ این معنایند. آنها حتی نوعی تراکمِ معنایی به

نهایت فشرده شده است که از هر مهاری بی، معنا چنان به شکلی آنهااند. اما در العادهفوق
  ٣٥گریزان است.

 داشت،های زیادی توان گفت هرجا مکتوبی نیاز به بازخوانیپس، طبقِ این تعریف، می
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 اوهای خودِ تر است. و به همین دلیل، ضرورت بازخوانیِ کتاباحتمال اثربودن آن نیز زیاد
 ٣٦بخش اثر بودنشان باشد.تواند پیشاپیش نویدمی

وجود چنین حقیقتی تا این حد استوار و عزمِ او برای رسیدن و پیوستن به ه اگر ایمان او ب
، پس لازم است که او همنوعانِ خود، یا بهتر بگوییم است این حقیقت، تا این حد راسخ

کردن دیگر را، در این رجعت با خود همراه کند. به همین علت، او برای ترجمهزبانی های تکه
کردنِ مخاطبانِ خود به این لفظ، نه معنایی که هنوز وجود ندارد و همچنین حساسبراساسِ 

عنوانِ مفهومی کلیدی در به ٣٧»پروژه«واقعیت، باید سر از پا نشناسد. حضور و تکرار کلمۀ 
شناسی او تبیین و تفسیر همین واقعیت است. یعنی او از ابتدا با یک طرح و نقشۀ قبلی ترجمه

است که در » رسالت«کلمۀ دیگری برای  نام  ای که از نظر ماگذارد. پروژهپا به میدان می
 ٣٨بالا به آن اشاره شد.

 ‘پیشاپیش’هنوز ترجمه را آغاز نکرده بودم که « خوانیم:مینرسیدۀ او چاپدر میانِ آثار به 
 ٣٩»و پروژه خواهد بود. دانستم ترجمه برای من معرّفِ میل، هدفمی

 این، اگر هستی سخن است، و سخنی مقطّع و پراکنده و اینکه معنای آن فقط دربنابر 
یک سخنِ مقطّع  عنوانبهشد، پس ترجمۀ یک اثر خواهد  های آن آشکارآوریِ قطعهجمع

های آن خواهد بود. طبق این تعریف، ترجمه برای ها و یا همان دالهم نیازمند ترجمۀ قطعه
و بالطبع واضح   ٤٠شود.سوی یک مبدأ مشترک میبرمن تبدیل به حرکتی وحدت بخش به

گرا و مقصدگرایاست که او تقسیم بند  ۀبار تقلید از گفتۀ میشل فوکو دره را ب ٤١های مبدأ
 کند.   گذر آنهابیش نپندارد و از  ٤٢»بازیِ کودکانطوفانی بر طشتِ «مارکسیسم 

گاهی از این پیش توان ادعاشد، می با توجه به آنچه گفته ویژه هها، و بزمینهکرد که بدون آ
و فقط با این   —بار خواندنِ اثرش به زبانِ استعاریِ برمن، خوانندگان او با یکبدون توجه 

 ی یک نظریه بودوجو جستاید در ش بترجمه است و در کار پرداز نظریهفرض که او پیش
 راحتی جانِ جانِ سخن او را دریابند. نتوانند به —

بود سلاحی خواهند افراد بیهمچون  آنهاهای مقدماتی، در حقیقت بدونِ این دانستنی
اصلی جز ناکامی و تعابیری سطحی و بودن ح سلاحاند و این بیکه به نبردی سخت رفته

رسد که خودِ این اندیشمند، با نظر میبه دنبال نخواهد داشت، هرچند که به آنهاغلط برای 
اش و باوری که به عدم شفّافیّت ذاتیِ سخن دارد، از این بازخورد وخوی عارفانهخُلقتوجه به 

غلط رفته باشند زیاد هم ناخشنود نباشد، راه و از اینکه خوانندگانِ او در شناختش راه را به
شان همراه با تفکر، و آوری و بازخوانیغلطی که تصحیح آن، بازگشت به آثار او، جمع
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سوی به طلبد. این بازگشت، یعنی دعوتِ مخاطب به رفتنبه اشاراتِ او را می همچنین دقّت
مبدأ آفرینش. هدفی که در عمل، پروژۀ برمن ، تردقیق، به بیان هستی، و یا اثر، محلِ تجلّی

 است.    پروراندهکردن آن را در سر میآن استوار بوده و او از جوانی فکر محقّق بر

1 Antoine Berman (1942-1991)  
، به تصحیح و مقدمۀ حسین پرتو بیضایی، تهران، دیوان ابوطالب کلیم کاشانیکلیم کاشانی، ابوطالب،  ٢

 .۱۱۹، ص ۱۳۳۶کتابفروشی خیام،
3 L’épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard, 1984.   
4 Pour une critique des traductions : John Donne, Paris, Gallimard, 1995. 

ماند، بعدها هایی از این کتاب که به علت مرگ نویسنده ناتمام میلازم به یادآوری است که قسمت ٥
 شود.تکمیل و چاپ می   (Isabelle Berman)توسط همسر ایشان، خانم ایزابِل برمن

6 La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris,  Le Seuil, 1999.   
گاهی از آن می ٧ تواند یکی از کلیدهایِ باید گفت که در این پراکندگی هم قصد و نیتی نهفته است که آ

 .شناختِ آنتوان برمن باشد
8 Association Antoine Berman   

دهد. شناسی به ترجمه نگریستن را نیز مورد انتقاد قرار میشناس نیست، بلکه از منظرِ زبانتنها زباناو نه ٩
: جان دان، برای اینکه حساسیتِ دیگران را زیاد برنیانگیزد، هابرای نقدِ ترجمهها در کتابِ هرچند که بعد

 پردازد. به تلطیفِ این نگاه می
Cf. Berman, Antoine, 1995, op.cit, p. 82.  

نظر را برای عنوانِ کتاب معروفش از هایدگر وام گرفته است ولی به» تجربۀ بیگانه«برمن اصطلاحِ  ١٠
   ارتباط نیست. لهستانی در فرانسه بی عنوان فرزند یک مهاجررسد که با تجربۀ غربتِ کودکی خود او بهمی

11 Tendances déformantes. 
12 « Que la lumière soit et la lumière fut.»  

 شود.   گونه به زبان فرانسه ترجمه می، که این اولین جملۀ کتابِ آفرینش، و در واقع اولین سخن خدا
و » کردنآشکار«به معنیِ   dévoilementبی دلیل نیست که در زیر قلمِ برمن و بنیامین واژۀ ١٣
 شود.تکرار می» برداشتنپرده«

 ».سخن خانۀ وجود است«نویسد: می ای در باب اومانیسمنامههایدگر در کتاب  ١٤
15 Hens- Gerog Gadamer (1900-2002) 
16 Gadamer, Hans-Georg, Vérité et méthode : Les grandes lignes d’une 
herméneutique philosophique, Paris, Seuil, 1996, p. 478. 

به تصحیح رینولد ا. نیکلسون، تهران، هرمس،  مثنوی معنوی،الدین محمد بلخی، مولوی، جلال ١٧
 .۳۰، ص۱۳۸۵

                                                                                                                       



//////  /هفتادوچهارم ةشمارویکم/ سال سیفصلنامه مترجم 

                                                                                                                                            
18 Acheminement vers la parole, trad. de l’allemand par Jean Beaufret, Wolfgang 
Brokmeier et François Fédier, Paris, Gallimard, 1984.   

صدای کلمات چیزی است که معنایِ محدودِ « :این سخن از کلام خود برمن قابل دریافت است ١٩
 ».بخشدکران میدارد و به آنها معنایی بیآنها را از میان برمی

Berman, Antoine, 1984, op.cit, p. 88.  
 دهد، گواهِ این حقیقت است. فراوانی که او در این رابطه انجام می هایها، سفرها، سخنرانیسمینار ٢٠

21 Berman, Antoine, «L’essence platonicienne de la traduction», in Revue 
d’esthétique (nouvelle série), n° 12,  p. 64. 

 سر زبان گردی         زبان نبود زبــــان تو ما زبـــان کردیم بهخموش باش تا سر ٢٢
الزمان شده بدیعمطابق با نسخۀ تصحیح کلیات شمس تبریزی،الدین محمد بلخی، مولوی، جلال

 .۶۱۴، ص۱۳۸۲فروزانفر، تهران، طلایه، 
23 Les inédits 

اش از شلِگل، به اثباتِ ادعای ما های دوران جوانیاشارۀ او به مسئله فهم در یکی ازاولین ترجمه ٢٤
فهمد، نخست باید او را عمیقاً و بهتر از خودش، برای فهمیدنِ کسی که خود را نیمه می«کمک کند: 

 » .و سپس نیمه و دقیقاً همانند خودش فهمید
Schlegel, Friedrich, «Fragments sur la poésie», trad. de l’allemand par Antoine 
Berman, in La Délirante, n°4 et 5, 1972, p. 45.     

» رسالت مترجم« همچنین کافی است در این ارتباط به اظهارنظر او در بارۀ متن بنیادی بنیامین یعنی 
گذر، که هر آفریده نشود: متنی غیر قابلای بیش از یک متن از این دست شاید در هر سده«بیاندیشیم: 

 »تفکّر دیگری در باب ترجمه، باید از آن آغاز شود، ولو اینکه بخواهد به ضدیت با آن برخیزد.
Berman, Antoine, «Commentaire de La "Tâche du Traducteur" de Walter Benjamin», 
in Césure, n° 11, 1996, p. 11. 
25 Allongement 

الدین محمد بلخی، ؛ مولوی، جلال»الله شود        این زبانِ صدگزش کوته شودچون به نزدیکِ ولی« ٢٦
 .۴۹، ص۱۳۸۵ مثنوی معنوی،

27 Rationalisation 
کلیات شمس الدین محمد بلخی، مولوی، جلال». شمس تبریز تو را عشق شناسد نه خرد«یعنی:  ٢٨

 .۸۴۸، ص۱۳۸۲ تبریزی،
داشته   (Cœur  poétique)یا  »قلبی شاعرانه«داند که در ترجمه هم او مترجم واقعی را مترجمی می ٢٩

 باشد.
 گوید: اشارۀ ما به این شعر حافظ است که می ٣٠

 گویم چو گل از غنچه بیرون آی     که بیش از پنج روزی نیست حـکـم مـیرِ نوروزیمیسخن در پرده 
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، ۱۳۸۷به تصحیح قاسم غنی و محمد قزوینی، تهران، اساطیر،  دیوان،الدین محمد، حافظ، شمس 

 .۳۴۵ص
کردن این طرز تلقّی، در نگاه او، در ترجمه هم حضور دارد چراکه او معتقد است که برای ترجمه ٣١

شدن عنوان صدا و ترجمۀ آن با هدفِ یکیباید صدای متن را شنید و با آن یکی شد. بنابراین تلقّیِ متن به
گاهی امی با این صدا بسیاری از مفاهیم رایج ترجمه را تغییر تواند منشأ ز آن، خود میدهد که عدمِ آ

         ها در شناختِ برمن شود.بسیاری از کژفهمی
32 Œuvre 
33 Berman, 1991, op.cit., p. 37 
34 Berman, 1995, op.cit.  p.  37. 
35 Berman, 1995, op.cit.  p.  39. 

سببِ هم به کند، آنکه اثر بودنِ یک اثر را، در نهایت، محک زمان تأیید و تصدیق می هرچند ٣٦
 سربرآوردنِ آن از پسِ تاریخ که طبق تعریف برمن نشانی از واقعیت هستی دارد.  

37 Projet 
بخشِ آثار برمن است و خوانندۀ برمن برای ورود به دنیای این پروژه در واقع نقطۀ کانونی و وحدت ٣٨

 او باید حتماً از آن مطلع باشد.    
39 Les inédits 

 رسان باشد: تواند برای فهمِ دیدگاهِ برمن یاریو باز بارِ دیگر سخن مولانا می ٤٠
 هر حریفی که بخسبد والله از اصحاب نیست     جمع باشید ای حریفان زآنکه وقتِ خواب نیست

 .۱۴۱، ص ۱۳۸۵ مثنوی معنوی،الدین محمد بلخی، مولوی، جلال
گرا و مقصدگرا«شدۀ شناختهاشارۀ ما به دو مفهومِ مهم و  ٤١ ، ) cibliste) /sourcierلَدمیرَل یِ »مبدأ

 که کتابی با همین عنوان نیز دارد:   پردازِ فرانسوی استنظریه
Ladmiral, Jean-René, Sourcier ou cibliste, Paris, Les belles lettres, 2014.     
42 Berman, Antoine, 1995, op.cit.  p. 94.   
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